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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  89 -6ف  98موت و فنا )

 کنند، بینند و تهیّه میبرای نوزاد، پدر ومادر پیش از تولدّ لباس تدارك میطور که همان

 اند. شود هم لباس تقوا و لباس رضا آماده کردهبرای کسی که به موت نائل می

ها را  گونه نيست كه از عالم پايين، بالاييدانيد قضيهّ ايناين هم تعبير قشنگي است، البتهّ شما مي 

ها   ی بالاييها را ببينيم، بعد نگاه كنيم و ببينيم كه عالم پايين سايه است كه بالاييبفهميم. درست اين 

بيند اين بچهّ كند و ميبيند. نگاه مياست؛ ولي چون بشر اولّ در طبيعت اسير است؛ اولّ ظاهر را مي

ی ن، خانوادهی زالله، پدر و مادر، خانواده است، بسم  هنوز در رحم مادرش است، هنوز متولدّ نشده

ای كه قرار است بعداً بيايد سيسموني درست كنند. لباس  اند برای بچهّ شوهر، همه بسيج شده

كنند كه اين بچهّ تابستاني، لباس زمستاني، لباس بزرگ، لباس كوچك و همه جور لباس درست مي

كنند، ر اين كار را ميطور كه پدر و مادلباس نماند. همانقرار است متولدّ شود تا وقتي متولدّ شد بي

هستند، اين كار را مي وطهارتبيت عصمتهای حقيقي ما، والدين حقيقي ما كه اهل پدر و مادر

َعَلِیَ انَََ»فرمودند:  كنند. پيغمبراكرم َوَ َهَ ََا من و علي دو پدر اين امّت هستيم. 1َ«مَّةَِالْاَََذِهَِابَوَا

است؛  اش است و هنوز متولدّ نشده  هم در حال طي كردن دوران حيات جنيني بيتدوست اهل

كار برد. شود بهاست. يك واقعه را از دو زاويه نگاه كنيد برای آن دو تعبير مي  يعني به موت نائل نشده

 كند؛اش خاتمه پيدا مي آيد، حيات جنيني ای كه از رحم مادر بيرون مي در همين تولدّ ظاهری، بچهّ
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شود گفت كه متولدّ شد. است و مي شود گفت كه مُرد؛ و حيات بيروني آن در عالم آغاز شده پس مي

كار برد. دوست شود بهی مختلف، تعبير موت و تعبير تولدّ را ميبرای يك حادثه از دو زاويه

متولدّ خواهد از اين رحم كند و مياش را در رحم اين عالم طي مي هم كه حيات جنيني بيت اهل

گويند به است، مي اش تمام شده  رود؛ چون حيات قبليشود، وقتي از رحم عالم طبيعت بيرون مي

َطيَِّبَةًَ»اش آغاز شد،  موت نائل شد و چون حيات معنوی َحَياةً به زنده شد؛ و به حيات طيّ 2«فَ لَناحْيِيَ نَّها

َتَموتواماَ» فرمودند: شود گفت تولدّ. لذا از يك طرف پيغمبراكرم مي َاَن َقبَلَ قبل از اينكه   3«وتوا

َكوتََلََجَمََلَِنَيََلََ»: فرمودند مريمبنشما را بميرانند با اختيار خودتان بميريد. به يك تعبير هم عيسى

و زمين وارد نخواهد شد مگر كسي كه دو ها به ملكوت آسمان 4«ينَِترَََّدَمََولََياَنَلَمَمَََرضََالَََوَََمواتَِالسََّ

از اين طرف  ازآن طرف نگاه كردند و فرمودند تولّد، پيغمبر شود. حضرت عيسيبار متولدّ 

و تولدّ   بيتي كه هنوز به موت نائل نشدهنگاه كردند و فرمودند موت. هر دو يك چيز است. دوست اهل

طور كه كند، هماناش را طي مي ماند كه حيات جنينيای مي دوم در موردش اتّفاق نيفتاده، مثل بچهّ

كردند كه وقتي تولدّ ای كه در رحم مادر بود پدر و مادر و اولياء او از پيش لباس آماده مي برای بچهّ

هستند و  ی هدی هو ائمّ يافت، لباس را تن او كنند، پدران حقيقي ما هم كه پيغمبر خدا

هستند؛  هو مادران ائمّ ائمهّ زهرا و همسران ی كبرى، فاطمهیمادران حقيقي ما هم كه خديجه

اند. آن لباس چيست؟ فرمود  چون اين بچّه قرار است متولدّ شود، از پيش برای او لباس تهيّه كرده

پوشانند؛ يعني انسان وقتي به موت نائل شود، ميلباس تقوا و رضا را بر قامت انساني كه متولدّ مي

ت تقوا را خدمت عزيزان شود؛ كه فرمود لباس تقوا بهتر است. حقيقرضا مياهل شود؛ اهل تقوا و 
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باشد. حقيقت تقوا ولايت است، البتّه تقوا مي وطهارتبيت عصمتام كه ولايت اهلعرض كرده

ن نيرو ها است كه هر جايي بايد با آصورتي دارد كه همان نيروی كنترلي است كه در درون انسان

يي  ی اثباتي و نفيكند. تقوا جنبهجا بايد توقّف كند، با آن نيرو ترمز ميكند و هرعمل كند، عمل مي

دارد. اين در واقع تجليّ ولايت در فرد است. حقيقت تقوا، ولايت است؛ لذا همانطور كه عمل بدون تقوا 

َالْماتَّقينََ»َپذيرفته نيست  َاللهاَمِنَ طور هم كند، همانخدا عمل را فقط از متقينّ قبول مي5ََ«اِنَّماَيَ تَ قَبَّلا

شود فهميد كه ولايت و تقوا يك چيز هستند. در هر صورت، يرفته نيست؛ لذا ميعمل بدون ولايت پذ

اند كه وقتي متولدّ شد، تن او كنند. پس انساني كه به موت رسيده، انسان  لباس تقوا را آماده كرده

ای آقا ما ديگر از اين  :گويندها را متذكّر شوم كه برخي ميجا بعضي از بدفهميمتقّي است. همين

ها برای مراحل قبلي بود. شريعت برای اولّ سير بود و ما  ها و خودنگهداریايم، اين كنترلدی گذشتهوا

ايم و به  ايم يا طريقت را هم پشت سر گذاشته ايم و به طريقت رسيده شريعت را پشت سر گذاشته

شرع را بكن، در  حقيقت واصل شديم. حالا اينكه تقوا داشته باش، در برخورد با نامحرم مراعات موازين

ها مراعات احكام شرع كن را ما پشت سر زدنخوردن لقمه مراعات حلال و حرام را بكن، در حرف

ايم. وقتي ايم و به بام طريقت رسيدهايم؛ اينها برای شريعت بود ما با نردبان شريعت بالا آمده گذاشته

اندازد. ما به پشت بام طريقت آن طرف ميرسد، به نردبان نياز ندارد و نردبان را انسان به پشت بام مي

اندازيم. حلال و حرام برای ما معني ايم ديگر به نردبان شريعت نياز نداريم و آن را آن طرف ميرسيده

ای كه پيش آمد،  توانيم هر لقمهتوانيم خيلي راحت رابطه داشته باشيم؛ ميندارد، با نامحرم هم مي

قدر وسواس در عباداتمان، اظهار كنيم، خيلي لازم نيست، اين بخوريم، هر حرفي به دهانمان آمد،

پرداخت خمس و زكاتمان داشته باشيم. ما از وادی شريعت گذشتيم، اين وادی برای طفلان راه بود، 

ی ی ابتدايي شريعت و دورهی راهنمايي هستيم. دورهی ابتدايي بود، ما حالا در دورهبرای دوره

ی ی راهنمايي هستيم و كتاب و درس و معلمّ و كلاس دورهآموز دورهدانش راهنمايي طريقت است، ما
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آموز دبيرستاني ايم؛ يعني دانش گويند ما به حقيقت واصل شدهابتدايي را دور انداختيم. يا اينكه مي

ی راهنمايي را هم دور انداختيم و ديگر لازم نيست ما به لوازم طريقت هم شديم و كتاب و دفتر دوره

اند  ربطي است كه تكرار نكنم، در كتاب سرحقّ عزيزان خواندههای بسيار بيتزم باشيم. اينها حرفمل

از روی   ها است. علتّش يكي از اين دوتاست؛ بعضيورزیها و غرض ها، سوءاستفاده كه اينها بد فهمي

جوی  لذتّها را زدند؛ افراد شهوتران از روی سوءنيتّ وغرض اين حرف  جهل و نفهمي و بعضي

ها های خود توجيهي هم درست كنند. اين حرف بندوباریخواستند برای بيبندوباری بودند كه مي بي

ايد. كسي به موت نائل شود، لباس تقوا برايش  كلاً باطل است، دلايل بطلانش را هم خوانده

قوای تكلفّي و تصنّعي بود؛ تا قبل از موت، تقوايش، ت كنند، منتهاباس تقوا بر تن او مياند و ل كرده آماده

با تكلّف، تصنعّ و سختي جلوی   دادآورد؛ كليّ خودش را زحمت مييعني كلّي به خودش فشار مي

زا  گرفت كه خلاف شرع نكند، حالا كه به موت نائل شد، تقوای او تقوای طبيعي درونخودش را مي

ای است كه ميل به گناه ندارد،  هاش روحيّ  آورد، اصلاً روحيهّاست، از بيرون به خودش فشار نمي

ی حرام را كه ای است كه لقمه اش روحيهّ ای است كه از معصيت بيزار است، روحيهّ اش روحيهّ روحيهّ

ی گناه كه پيش ای است كه صحنه اش روحيهّ دهد، روحيهّبيند، اصلاً حالت تهوّع به او دست ميمي

ينكه رغبت داشته باشد؛ ولي دست خودش را به زور كشد و حالت انزجار دارد نه اآيد، زجر ميمي

كشد كه كند، دلش پر ميببندد كه به سمت گناه نرود. قبل از موت، طرف به زور خودش را كنترل مي

خورد. بعد از موت اصلاً كند و نميبندد و خودش را كنترل ميآن لقمه را بخورد؛ اماّ دهنش را مي

دهد. بد نفهميم، فكر نكنيم كسي به موت نائل وعّ به او دست ميبيند حالت تهغذای حرام را كه مي

ی قبل دوست دانشجويي در كند. هفتهشود و هر كاری دلش خواست ميبندوبار و هرزه ميشد بي

گويد من خيلي اهل كمال و عرفان ها سراغ من آمد و گفت خانمي هست كه مي يكي از دانشكده

ام و در عالم امر  ام، من از اين عوالم گذشتهحضر خيلي از ايشان بودهام و در م هستم، بزرگاني را ديده

كنم. در عالم خلق نيستم كه ضوابط شرعي برای من واجب باشد؛ لذا محرم و نامحرم برای زندگي مي

دانند و ي از اين افراد جاهلند و نميها. بعضبريم به خدا از اين حرفيكند و ... پناه ممن فرقي نمي
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اند.  ندارند، دچار بدفهمي شده سوادی و اينكه آشنايي با منابع ديني، معارف قرآن و عترت ل بيدلي به

بريم به خدا كه اشخاص هرزه و اند و برخي هم پناه مياز سر جهل در اين بيراهه افتاده هم يبعض

شود، نائل مي زنند. كسي كه به موتها را ميهايشان اين حرف ای هستند كه برای توجيه آلودگي آلوده

شود. كنند و اهل رضا ميشود، لباس رضا تنش ميكنند. كسي كه به موت نائل ميلباس تقوا تنش مي

آورد، به خدا كرد، دم بر نميآمد را با تلخي تحملّ ميهايي كه پيش مي تا ديروز صابر بود و سختي

س اهل رضا تنش كردند؛ حالا نه آمد. حالا كه به موت نائل شد، لباكرد؛ اماّ دردش مياعتراض نمي

 برد.كند؛ بلكه لذتّ هم ميآيد و با سختي تحملّ نميتنها دردش نمي

 چشااام لاااذاّت او در بلاياااا مي

 

 مات اويم، ماات اويام، ماات او  

 

 

 .(14:11) حبّ دنیا را از دل بیرون انداختن، موت است 

رسيده است. مثالي كه قبلاً در مورد محبتّ انساني كه محبّت دنيا را از دل خودش بيرون كند به موت 

ام اين است كه جنين در رحم مادر يك حالت چسبندگي به معده دارد و تا وقتي هم به معده  دنيا زده

تولدّ. او همان داخل است، بايد همچنان از خون مادرش تغذيه كند و در همان است، تولدّ بي  چسبيده

ماند، مگر اينكه سزارين كنند و ي چسبندگي دارد، همان داخل ميزندان رحم مادر زنداني باشد. تا وقت

به زور او را بيرون بكشند؛ والاّ تولدّ طبيعي ندارد. كسي هم كه به دنيا چسبيده، محبتّ و تعلقّ خاطر 

تولدّ. به رحم دنيا چسبيده است، لذا وقتي محبّت دنيا را از دلش بيرون كرد، به دنيا دارد، تولدّ بي

شود؛ لذا محبتّ شود و به موت نائل ميي به دنيا بيرون رفت، به راحتي از رحم دنيا متولدّ ميچسبندگ

 دنيا را از دل بيرون انداختن موت است.

  ّهمین قدر که از مردم قطع طمع کردی، همین موت است. طمعِ به دنیا که آمد، متولد

 (15:33) شدی و طمع را که بریدی، به موت نائل شدی.
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ه اين تولّد، تولّد اوّل است نه تولدّ دوم. پس وقتي انسان از مردم قطع طمع كرد؛ طمع نداشته باشد البتّ

كه مردم به او احترام بگذارند، طمع نداشته باشد كه مردم قدر زحمات او را بشناسند، طمع نداشته 

های طماّعي كه طمع های مادّی است، افرادتر از آن طمعباشد كه مردم مزد كافي به او بدهند و پست

چسباند و دائم چشمش به دست اين و آن است، چشممادیّ و مالي دارند. طمع انسان را به عالم مي

اش به ديگران قطع شد؛  انتظار لطف و مرحمت اين و آن است، همين كه قطع طمع شد، وابستگي

ا كند. بعد فرمود: همين كه به تواند متولدّ شود و تولدّ واقعي پيديعني بند نافش را بريدند؛ حالا مي

ات در رحم اين  مردم دنيا طمع پيدا كردی، به دنيا طمع پيدا كردی، متولدّ شدی؛ يعني حيات جنيني

عالم آغاز شد و به اين عالم وصل شدی. همين كه به دنيا طمع پيدا كردی، به اين عالم چسبيدی، 

رحم دنيا بيرون آمدی. صورت ظاهر در  همين كه طمعت را قطع كردی، به موت نائل شدی؛ يعني از

 اماّ ديگر در اين دنيا نيستي، گفت: كني؛ روی و كار ميخوابي، راه ميخوری، ميدنيا هستي، مي

 ای هرگز وجود حاضر و غايب شنيده

 

 من در ميان جمع و دلم جای ديگر است 

 

َباِبَْدانَ صََ»فرمايند: مي حضرت اميربدنت بين ماست؛ اماّ دلت جای ديگر است.  َالدُّنيْا اَرْوَاحاهاَََحِباوا

َالَْعْلىَ  َباِلْمَحَلِّ هايشان به محلّ اعلى آويخته است؛ هايشان مصاحب اهل دنياست و روحبدن 6«ماعَلَّقَة 

 روح جای ديگری است.

  .َهادِمَِ»در دنیا هیچ لذّتی بالاتر از موت و تن دادن و آمادگی برای مرگ نیست َذِكْرَ ََاكَْثِراوا

هایی که  ی شیرینیقدر شیرین است که همهاللذّات را بسیار یاد کنید. موت آنهادم 7«َاتَِاللَّذَ 

 (10:13) .کندمزه میمؤمن در طول عمر چشیده را در کام او بی
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 الذّات است. برای اهل دنیا، موت به خاطر تلخی طعمش در کام آنها، از بین موت هادم

قدر شیرین های دنیا است؛ امّا برای مؤمن و اهل آخرت، موت آن تمام لذّات و خوشیی برنده

 .شودهای دنیا، در برابر آن کوچك و محو و منهدم میها و لذتّ است که خوشی

 قدر شیرین و لذیذ است که با نزدیك شدن آن مست بیت آنموت برای دوستان اهل

 شود.ته میشوند. به همین خاطر به آن سکرات گفمی

طعم مرگ ناشي از حالات انسان است. اين مثال بارها و بارها در همين جلسه تكرار شده است: ببينيد 

رود؛ اماّ كشد و ميخواهد در اينجا بماند، اگر به زور او را بيرون ببرند، زجر مييك وقت كسي دلش مي

رود، كند و ميبردند، پرواز ميكشد؛ وقتي دستش را گرفتند و بيرون كسي دلش برای بيرون پر مي

اند؛ اماّ با دو  رود. در هر دو يك اتفّاق افتاده است، هر دو از اين اتاق بيرون رفتهكند و ميذوق مي

ترين زجرها را به خاطر رفتن كشيد و يكي  ی مختلف با اين حادثه روبرو شدند؛ يكي سختروحيهّ

م اين است. كسي كه به اين عالم دل بسته است، وقتي خاطر رفتن برد. موت هها را بهبالاترين لذتّ

َهادِمَِ»فرمودند:  كشد؛ لذا پيامبراكرمگويند برو بيرون، خيلي زجر ميمي َذِكْرَ  «َاتَِاللَّذَ ََاكَْثِراوا

شود معنا الذاّت را دوگونه ميالذّات، مرگ است. هادمالذاّت را زياد ياد كنيد كه مقصود از هادمهادم

ی اند كه حادثه خواهد در دنيا بمانند و دل به دنيا بستهبار از منظر اشخاصي كه دلشان مييك كرد، 

اند و  قدر تلخ و دردناك است كه هرچه لذتّ در دوران عمرشان چشيدهبيرون رفتن از دنيا برای آنها آن

قدر تلخ، سنگين و ؛ اينكنداثر ميی لذاّت عمر را بي آيد و همهاند همه از زير دندانشان بيرون مي برده

ای از موت است، برای همين برايمان تلخ  دردناك است؛ چون در هريك از اتفّاقات تلخ زندگي ما، رايحه

كنند، بويي از موت درون آن است، خيلي تلخ است؛ چون وجاهت و محبوبيّت است. به ما توهين مي

گيرند، وت است. شغلمان را از ما پس ميگيرند، بويي از ممان را دوست داريم. پولمان را مي مردمي

ها طوری شد، اين مصيبتشويم، ناراحت هستيم كه چرا اينبويي از موت است. مريض، عليل و فلج مي

پارچه درون موت است. ی اينها يكآن، خود موت است، همه  اش بويي از موت دارد. مادر اصلي همه
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ی قدر دردآور است كه همهخيلي دردآور است، اين حالا كسي كه دل به دنيا بسته است، موت برايش

كند؛ اماّ برای كسي كه آن رنگ ميدهد و بيالشّعاع قرار مياش را تحت های طول زندگي دنيویلذّت

دنيا  0«الْماؤْمِنَََِالدُّنيْاَسِجْناَ»زند؛ اينجا برای او زندان است طرفي است؛ يعني دلش برای آن طرف پرَ مي

كشد؛ لذا ها، برای محيط آزادی پر مي ان است، زنداني است و دلش برای آن طرف ميلهبرای مؤمن زند

گويند آزاد شدی، چقدر كشد، وقتي به زنداني ميمؤمن دلش برای چيزی كه بعد از موت است پر مي

برد! لذتّ اين، گويند برو بيرون، چقدر لذتّ ميكنند و ميبرد! وقتي در زندان را باز ميلذّت مي

 وتم هم رود؛ لذا برای مؤمنهای دوران اسارت از يادش مي ی سختيزياد است كه همه یقدر هب

قدر لذّت موت بزرگ است كه كند. آنرنگ ميالذاّت است؛ يعني هرچه لذّت در دنيا برده را بي هادم

اش  تلخيالذاّت است؛ چون هادمبرای كافر و اهل دنيا هم های دنيا اصلاً پيش آن رنگي ندارد. لذّت

الذاّت است؛ چون هادمبرای مؤمن هم گذارد. های دنيوی نمي قدر بزرگ است كه اثری از شيريني آن

گذارد؛ قدر بزرگ است كه شيريني برای چيزی كه در دنيا لذّتش را برده باقي نميهايش آن شيريني

شود و به آيد، مست ميدهد؛ لذا وقتي مرگ سراغ مؤمن ميالشعاّع قرار ميبلكه شيريني دنيا را تحت

گويند؛ يعني چيزی كه سكر ميدانيد به چه معناست؟ به شراب مُسكر ميگويند. مُ آن سكرات موت مي

آيد، مؤمن از لذّت مست كند. سكرات موت؛ يعني شيريني و لذّت موت كه ميانسان را مست مي

تلخ، دردآور و سنگين است كه قدر شود؛ يعني اينشود. البتهّ برای كافر هم سكرات موت گفته مي مي

اين تعبيرها از دو زاويه   یپرد. به همههای مست از شدّت درد و سختي هوش از سرش ميمثل انسان

روز قيامت مردم را مثل افراد مست  «یَ اسََساكارَوََتَ رَىَالنَ »شود نگاه كرد، لذا راجع به قيامت فرمود: مي

َعَذابََاللهَِ»اند  مست نيستند، شراب نخوردهاينها  «یََ وََماَهامَْبِساكارَ»بيني مي اماّ عذاب  9«َدَديدَ وََلكِنَّ

قدر شديد است كه هوش را از سر اينها پرانده است؛ مثل افراد مست خدا خيلي شديد است. اين

                                           

 .990 ص ،5 ج وافی، کاشانی، فیض و 335 ص ،95 ج بحار، مجلسی، و 350 ص ،3 ج کافی، کلینی،. 0

 .3 ی آیه حج، ی سوره. 9



 

 9 

كسي از شدّت شيريني  اكنيد، باز تعبير مستي هست، منته اند. از آن طرف هم نگاه  ولايعقل شده

ريده و مثل افراد مست است، ديگری از شدّت تلخي هوش از سرش پريده و مثل افراد هوش از سرش پ

راجع به هم اند، اند كه اينها ديوانهراجع به اهل دنيا گفتههم مست شده است. اين تعابير را داريم، مثلاً 

ت كه اند، معلوم است و شكي نيس اند كه اينها ديوانه هستند. اهل دنيا كه ديوانه گفتهاهل آخرت 

اند؛ چون فرد دل به يك سايه و سراب ببندد، معلوم است كه ديوانه است. انسان عاقل دل به  ديوانه

اند ديوانه  خواهد؛ اماّ اهل آخرت را هم گفتهبندد. ديوانگي آنها خيلي توضيح نميسراب و سايه نمي

راجع به  المؤمنينی اميراش خطبه د و جاهای مختلف هم داريم. نمونههای متعدّاست. در روايت

است؛ اماّ  هايشان قاطي كردهاند، سيم اينها قاطي كرده «قَدَْخاولِطاواوََ»متّقين است كه حضرت فرمودند: 

َعَظِيمَ ََوََلَقَدَْخالَطَهامَْ»هايي كه شما خبر داريد نه از آن قاطي كردن اند كه  به امر عظيمي پي برده «َاَمْر 

َخالَطَهامََْوََ»آن سبب شده اينها قاطي كنند  َعَظِيمَ ََلَقَدْ د در روايات شبيه به اين تعابير متعدّ 11«َامَْر 

َ»ام. تعبير  ديده َخاولِطاواوَ اند يا محبوبي كه گويند اينها قاطي كردهزياد داريم كه مردم مي «قَدْ

زاويه ی محاسبات عقلاني را كنار بگذارند. از دو اند سبب شده كه در راه معشوق حقيقي همه شناخته

ی اهل دنيا، اهل طبيعت و دلبستگان به عالم مادّه، كه تلخ است و تلخي شود نگاه كرد؛ هم از زاويهمي

شود از منظر شيريني و شود. هم ميهای لايعقل ميبرد و فرد مثل مستآن هوش از سر فرد مي

مزه كنيم، وت را مزهشاءالله كمي می بسيار مبارك موت است. انبخشي نگاه كرد كه اين حادثه لذّت

اش را  ترين و لذيذترين غذاها را هم تندتند بخورد، مزه شود. فرد اگر شيرينهايش معلوم مي شيريني

شود كه چقدر خوشمزه و لذيذ است. اش معلوم مي كم مزهمزه كند كمفهمد؛ اماّ اگر در دهانش مزهنمي

الله موت را مزه مزه كنيم تا لذتّش شاءبيايد. ان مزه كرد تا لذّتش زير دندان انسانموت را هم بايد مزه

ای  ترسند، ما عاشقش هستيم. حادثهبينيم چيزی كه همه از آن ميبيايد. لذّتش كه آمد آن وقت مي

   شود.ترين حادثه مي ترين وخوش يمنترين حادثه است، برای ما مبارك كه برای ديگران تلخ
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ی ما را با حقيقت موت آشناتر همه صلوات الله عليهم اجمعينرت بيت عصمت وطهااميدوارم به بركت اهل

ی ای است كه همه ادثهی ما بفرمايند. اگر موت بيايد حكنند و استعداد موت قبل از فوت را روزی همه

دانند آنچه هستند، مي ی ديدار اميرالمؤمنينی كساني كه تشنهكند. همهرا محققّ مي آرزوهای ما

حاجب است، همين است. اگر پرده كنار برود، ديدار مولای ما هم  يدار اميرالمؤمنينكه بين ما و د

هركس به موت نائل شود به ديدار  11«یيَ رَنَِ َيمَاتَْ َمَنَْ»شود، خود حضرت فرمودند: برای همه حاصل مي

 كند. بيتی دوستان اهلالله خدا روزی همهشاء شود. انمن نائل مي

 

 

 

مْ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مُحَمَّ
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